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 چكيده
ن پارسـيارو از سخن،بكعوداحمد بن محمد نخشبي بخارايي دهلوي ملقب به مس

وها زبان سده و عرفـان و نهم هجري است كه پس از گرايش بـه تـصوف ي هشتم

و سروده نوشته،ي چشتيه روي آوردن به طريقه هاي پرمغزي به يادگـار گذاشـته ها

و پاكستان،. است وي چهرهبه رغم شهرت وي در خارج از ايران به ويژه در هند ي

و انديـشه. اخته نيست در كشور ما چندان شن بازتـاب،بكي عرفـاني مـسعود آثار

وههاي بزرگاني چون عين القضا نگرش و ديگـر عارفـان  همداني، عطـار، سـعدي

گـاه هـاي كوشش شده اسـت كـه روايـت،در اين نوشتار. سخنوران ايراني است

و آثار مسعود ها درباره آميز تذكره تناقض تكبكي زندگي و با يه با هم سنجيده شود

و اشعار وي از جمله  از تصويري روشن، شعرش ديوانو العارفين مرآتبر آثار تـر

و انديشه  و آثار در ايـن نمونـه، براي؛ي او نشان داده شود سوانح زندگي نويسنده

چي جستار، درباره  و نيـز و نـسبت وي و چـون حكمرانـي او در اسم، لقـب نـد

و سرانجام ترك تعلقات دنيويا ماوراء  سخن رفته،و پيوستنش به چشتيان دهليلنهر

.است

نكـات، الـصحايف ام، شعر مـسعودبگ ديوان مرآت العارفين،،چشتيه:هاي كليدي واژه
.العاشقين

و ادبيات فارسياستاد∗  n.jowkar@yahoo.com بخش زبان

12/4/90:تاريخ پذيرش مقاله14/1/90: تاريخ دريافت مقاله



)10پياپي(90، زمستان4ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 22

 مقدمه.1

و هند كه ردپاي آن بـه روزگـاري بـس دراز مـي ي در دوره،رسـد پيوند فرهنگي ايران
و جلوه و شـمال هـايي از غـرب تـصرف بخـش. يابـدميتري تازهياسلامي درخشش

آ و و فرهنگي خراسان بـزرگ، مـاوراءالنهر و پود روابط اجتماعي سـياي هندوستان، تار
از.دتنــ مــي هــمميانــه را بــيش از پــيش در تعــاملات فرهنگــي در ايــن منــاطق، بيــرون

و ستد سرزمينها كشمكش و داد و سويي ديگر داشته استي سياسي .ها، سمت
و قلم عارفان دل سوختهها عرفان اسلامي كه جذبه اي چوني شورانگيز آن در زبان

و ديگر خوا ي فروزان در شرق عالميها گر گشته، مشعل جلوه بزرگان جه عبداالله انصاري
دل همچنان روشني،اسلامي برافروخته است كه فروغ آن تا به امروز .هاست بخش

، اسـت درخـشيدهي بخـاراي تابناكي كه در قـرن هـشتم در حـوزهها يكي از گوهر
بـوس چـشتيان، آسـتان چند وي در طريقتهر. چشتي نخشبي دهلوي است بك مسعود

و  هالقـضا گفتار سخنوراني چـون عـين هند گشته، اما همواره كام جان را از زلال انديشه
و سعدي شيرازي و بـر همـان شـيوه،،همداني، عطار نيشابوري  سـيراب سـاخته اسـت

پي گرانيآثار و نوشـته ناشـناخته مانـدن مـسعود.افكنـده اسـت سنگ وي بك در هـاي
تامايجامعه و نيز تحليل، نگارنده را بر آن داشت هاي گزارش برخي با تكيه بر آثار او

.تر از وي گام بردارد در حد توان در راه شناختي تازه،به جا مانده

ي تحقيقپيشينه.2

در افزون بر اشارات كوتاه تذكره و يـا معرفـي برخـي از نـسخبكد مسعوي بارهنويسان
 ادبي دانـشنامه نويـسان، مـدخلي نيـز در جلـد چهـارم خطي آثار وي به قلم فهرست

و روشن نگارش يافته است فارسي او گـري كه به رغم كوشش نويسنده ، خـالي از هـاي
» حلاجي ديگر در تصوف اسـلامي،مسعودبك«همچنين نوشتاري با عنوان. ابهام نيست

ك ي بـه شـماره،تاريخ ادبيـات دانـشگاه شـهيد بهـشتيي منش در مجلهيبه قلم عباس
. به چاپ رسيده است33/59

و تأمـل منـد كه همچنـان نياز وجود داردييهاي زندگي وي ناگفته اما درباره  تبيـين
و يا لغزش است؛تر بيش هاي نوشتار ديگران نيز در ايـن بـاره باشد كه برخي از ابهامات

و نثر وي نيز تاكنون بـه صـورت علمـيه آن به ويژ. برطرف شود   تـصحيح،كه آثار نظم
وي تذكرهها است با ارزيابي گفته كوشيده نگارنده. نگرديده است و ديگر منـابع نويسان
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آن مقايسه و ديگر آثار وي مايه با دروني وتر تازهييها به نكته،ي ديوان شعر  از زندگي
و نويسندهايني انديشه و اوايل نهمي عارف، شاعر . دست يابد،قرن هشتم

بگ.3 و نسبت مسعود  نام، لقب

م و تذكره بك سعودنام 2،»مـسعود بـك«1،»شـيرخان«:ي همچـون بـا عنـاوينها در منابع

6،»مـسعود دهلـوي«5،»مسعود بخـاري«4،»خواجه مسعود بيگ چشتي«3،»مسعود بيگ«

مـسعود«9،» دهلـوي، شـيرخان مسعود«8،»احمد بن محمد نخشبي«7،»مسعود بخارايي«
. ياد شده است،و امثال آن10»بيگ چشتي نظامي

مي،اين آشفتگي مي. شود در بيان لقب وي نيز ديده رسد كه صـاحبان منـابع به نظر
كم پيش  زيرا در ديـوان وي كـه در سـال؛اند توجه داشتهبك تر به آثار خود مسعود گفته،

ميق در حيدرآباد دكن به صورت چاپ 1317 شـود سنگي منتشر شده است بيتي ديده
: آمده است، فرزند محمود نخشبي، وي يعني احمد،كه در آن نام

 مخصوص بهر خاص نبشته ست اين كتاب
كه احمد محمود نخشبي )152: 1317مسعودبك،(]است[ مسعود بك

در چنان»كمسعودب«يا» مسعود«اما د العارفين مرآتكه ، شـود يوان شعر ديده مـيو
: نمونه؛ برايبه همين نام شهرت يافته استمسعود پس از آن،و تخلص شعري اوست

به ترانه بگو تو اي مسع كه حياتم به بوي تست بياـهمين غزل )31همان،(ود بيا بيا

:و يا
)46همان،(ست مسعود كه از لعل تو يك جرعه چشيدهت چنان مست كه كس را نشناسدـس گشته

و رجا آن،بگذارم اين هر دو سرا ماندم گرفتار هوا،مسعود در خوف و )121همان،(جا روم پربندم

نــگ كه تو در طال دارمــر جان برود در طلبت باك )144همان،(ود درآييـــع مسعـبايد

:و يا
نه بگيرد قرار خاطر مسع مسبكودـچون من كرد پريشان مرا )131همان،(ت پريشان

ز عشق يافته مسع )118همان،(غيب چون همه مست آمديم در نظر شاهكـبودــتاج بلندي

،»نخـشبي«،»بخـارايي«،»بيـگ«،»بـگ« گونـاگون از جملـهيهـاي همچنين، نسبت
و چـوني داده شده است كه جـادارد دربـارهبك به مسعود،»نظامي«و» چشتي«  چنـد

شو آن .دها بحث
بـك از مواضـع«: گويـد العاشـقين عرفـات يا بيـگ، صـاحبگب مورد بك، اما در
گوينـد«: نيز آورده است صحف ابراهيم) 6:3519ج، 1388اوحدي بلياني(».بخاراست
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اما منـابع)ب 303 برگ:3263، نسخه مونيخ،علي بن ابراهيم(».بك از توابع بخاراست
، در ايـني علماي هنـد تذكرهو صبح گلشن، صفياالاهخزين، اخبارالاخيارديگر از جمله 

آن. اند باره سكوت كرده ».شهر ماندو مسقط الرأس اوست«: گويدصبح گلشنكه طرفه
:جا چند نكته شايان ذكر است در اين

كه مي محل تولد مسعود باشد، لازم»بك«چه چنان.1 ؛به آخر آن اضافه شود»ي«شود
و ديگ .شودر منابع، چنين چيزي ديده نميدر حالي كه در آثار وي

و، از جملــه عنــاويني اســت كــه از ديربــاز»بيــگ«، يــا»بــك«.2  بــه بزرگــان، واليــان
 به معني،مخفف بيك است«: گويد»بك« دهخدا ذيل.ه استشد مي منصبان داده صاحب

و در آخر اسما و بيوك كه به معني بزرگ باشد  تركي درآيد به جهتءبزرگ، نظير بيگ
و در رديف خان باشد تعظ و تكريم بـك،«:و در ذيل بيك به نقـل از دزي گويـد»...يم

و بيكـات هـا صـورت(بيگ، بگ، بي، باي  از».ي ديگـر آن بيكـوات همچنـين بـه نقـل
و مهتر، لقب يـا كلمه] بيك[«: گويد المعارف فارسيهداير اي است تركي به معناي بزرگ

م  و غالب و بزرگان ترك . همچنين در ايران بعد از اسلام،مالك اسلامي عنوان كلي نجبا
 در آخر بعضي اعلام مثـل طغـرل بـك، آق سـنقر،اين كلمه از قرن پنجم هجري به بعد

مي، به عنوان لقب،، يوسف بك بك، خواجه بك در مـاوراءالنهر نيـز ...شـده اسـت ذكر
ني». اين عنوان در آخر اسم حكام محلي آمده است،مقارن استيلاي ازبك  »بيك«ز ذيلو

ي اسـت كـه در آخـر اسـما گونـه بزرگ، لقب= تركي مخفف بيوك(بگ، بيك«: گويد
و امير:مردان درآيد )»بيك«ذيل:1372 دهخدا،() شخص بزرگ

مـدتي«اند كـه دانسته11»از اقرباي سلطان فيروز«را بك جا كه مسعود بنابراين از آن
ج 1388 وحـدي بليـاني،ا(» سلطنت كـرده،در ماوراءالنهر به استقلال  ،6:3519-3520(

»بك« نسبت،در نتيجه. از اين روي بوده است،»بيگ«يا»بگ«،»بك«چه بسا كه نسبت
تواند چنـدان اند، نمي به دليل انتساب به يكي از روستاهاي بخارا كه برخي از منابع گفته

.شود نيز ديده نميكه چنين نامي در متون كهن جغرافيايي ضمن اين. اساسي داشته باشد
 دو بيـت شـعر ديـدهبك مـسعود ديوان اول چاپ سنگي پيشانيگفتني است كه در

و يا ملامحمد عمر غزنـوي چـشتيي شود كه احتمالاً سروده مي  كاتب نسخه اساس آن
كـه چنان،در اين دو بيت. به چاپ رسيده است،نظامي بوده است كه كتاب زير نظر وي

: قافيه شده است،»مردمك«و» ملك« كلماتبا»بك«شود لفظميديده
ح و فرش مسجود ملك پايه ودبك ـــق مسعــپاش كرده بر ملا اسرار ز عرش  اش برتر
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ز جوشها است از خمخانه]ي[هر غزل خم ي عشاق را مسعودبك چون مردمكدهـديي پر

و  به خاطرهچدرهرحال، لفظ بك يا بگ، چه از نظر نسبت مسعود به روستاي بك
و ماوراءالنهر، به عنـوان بخـشي از تخلـص شـعري او حكمراني وي در حوزه ،ي بخارا

. مناسـبتي نـدارد،»بيـك«و» بيـگ«بنـابراين كـاربرد. اسـتها از ديگر نسبتتر شناخته
 زيـرا؛پذير اسـت توجيه،او نيز به همان علل» بخاري«و» نخشبي«سوي ديگر، نسبت از

و بخارا از و تـابع دار ماوراءالنهر بوده اي نام شهره نخشب و طبعاً شهرهاي كوچك است
و شهرتش و رفتـهميتري اصلي شهرها هرهاي بزرگ را با نام رفتـه در نـسبت شناسـند

 نيـز شـد تـر بـدان اشـاره كه پـيش بك در بيت مسعود. شود مي جايگزيننيز اسامي افراد 
جـاي نخـشب، دور از ذهـنا به اساس، كاربرد بخار براين.نمايان است» نخشبي«نسبت
.نيست

ي تــذكره صــاحب،)ق. هـــ 1022-698(بيــگ بدخــشي كــه ميــرزا لعــل طرفــه آن
،ي گلزار ابـرار تذكره صاحب،)ق. ه ـ1022-962(و محمد غوثي شطاري القدس ثمرات

و تبريز«مسعودبك را مي. اند دانسته» از اتراك عراق و در اين باره يك احتمال تـوان داد
ا   زيـرا؛شـير نـوايي بـوده باشـد امير علي مجالس النفائسي كه منبع هر دو، تذكرهينآن

مي،نوايي از خواجه مسعود نامي  شـعرايي از جملـه،خواجـه مـسعود«كند؛ چنين ياد
و بسيار خوش سلطان يعقوب و متصرف خان است آن» طبع از،و پس از  سه بيـت شـعر

)311: 1363نوايي،(.كند وي نقل مي
و غـوثي شـطاري بـر اگ ي مجـالس تـذكرهر اين احتمال يعني اتكاء لعل بدخـشي

 ربطـي بـه،شـير نظـر اميـر علـي بايد گفت كه خواجه مسعود مورد، قوت گيرد النفائس
وي زيرا خواجه مـسعود طبـق گفتـه؛مسعود بك ندارد  از وابـستگان دربـار سـلطان،ي

 تـا 883هـاي است كه بـين سـال سلطان يعقوب از اميران آق قوينلو. يعقوب بوده است
د. بر قلمرو تركمانان آق قوينلو فرمان رانده است 896  سـالردر حالي كـه مـسعودبك
و گونه هيچ،بنابراين از نظر تاريخي. از دنيا رفته است 836  پيوندي بين خواجه مـسعود

در.بك بخارايي نيست مسعود رسـد كـه بـه علـت مـي، به نظر»نظامي«نسبتي بارهاما
 ـالديني جانشينان نظام يوستن مسعودبك به حلقهپ و بـه ويـژه ب وه اوليا، خـاطر اعتبـار

تـر از وفـات او نگذشـته الدين در بين چشتيان آن عصر كه چند سالي بيش عظمت نظام 
مي.اند نسبت نظامي به وي داده،بود ،الـدين اوليـا كـه پـس از مـرگ نظـام شـود يادآور

نص بزرگ  تا پايان عمر يعني تا سال،يرالدين محمود چراغ دهلي ترين جانشين وي يعني
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 امـا در برابـر درخواسـت يكـي از مريـدان بـه نـام. به هدايت مريـدان پرداخـت،757
بـه جانـشيني نشينان از او خواسـته بـود گوشه كه به نمايندگي از سوي ديگر الدين زين

غم!الدين شيخ زين«: گفت،معرفي كند جاي خود  ، ايمان خود بخورند ايشان را بگو كه
 بـدل بـه،كه مقـام مرشـديو از اين) 176: 1364،آريا(» كه باردگر بردارند چه جاي آن

و مي بازيچه گشته است شكوه امـروز خـود. من چه لايقم كه شيخي كنم«:گويدميكند
)175،همان(».اين كار بازي بچگان شد

مصمي وصيت،و در اين شرايط« و و عصا ي را كه از اسـلافش بـهيلاكند كه خرقه
ي دسـت با خودش به خاك بسپارند تا ايـن وسـايل مقـدس، بازيچـه،بوديادگار مانده

و نااهلان نگردد هوس )176،همان(».بازان
وميبرچيده بنابراين، پس از مرگ نصيرالدين، مركز هدايت مريدان در دهلي شـود

كهيگو،در نتيجه. يابدمي انتقال،به نقاط ديگر  الدين اوليا آخرين كسي اسـت كـه نظامي
و نسبت  و اطلاق آن به مريدان از جملـه» نظامي«جانشيني براي خود تعيين كرده است

و خاطره نشان پاس،، در ميان پيروانكمسعودب . اوستي داشت ياد
بك در شـرح احـوال مـسعود،ي كلمـات الـصادقين تـذكره صادق دهلوي در محمد

 الـدين شـيخ ركـن. رسدمي به دو واسطه به سلطان المشايخي ارادت وي سلسله«: گويد
و شيخ شهاب الدين بن شيخ شهاب ي خادمان شيخ بزرگ بـوده از جمله الدين امام است

لقـب)1988:98،دهلوي كشميري(».و به منصب امامت پيش آن حضرت اعتبار داشته
اسي نظام از القاب ويژه» سلطان المشايخ« و در الدين اولياء بوده و تـذكرهت از منابع هـا

 بارهـا، اوليـا الديني سيدمحمد بن مبارك از خلفاي نظام نوشته،الاولياءسير كتاب جمله
. بدين لقب اشاره شده است

 اولياء بـراي برپـايي نمـاز، الدين از سوي نظام الديني نصب شهاب نويسنده، درباره
با كمال، آن عابد بـا جمـال يعنـيي شوق، آن زاهد آن كان ذوق، آن مايه«: چنين گويد

و عظمـت وراي. المشايخ، امام حضرت سلطان الدينوهمولانا شهاب المل  كـدام كرامـت
و پـنج وقـت آن تواند بود كه به شرف امامت سلطان   منظـور نظـر،المشايخ مشرف شـد

پا سعادت او دشاهانِ جهانِ ديـن، محتـاج نظـر جـان بخش اين چنين پادشاهي كه بخـش
م ) 300:.ق.ه1302،كرماني(».گشتميلحوظبودند

و پاييـدن در آن الدين بر آستان مريدان نظام بك همچنين، سر نهادن مسعود  در هنـد
و نيز مدفون شدن در همان .دارد مـي جا، نسبت دهلـوي او را مـسلم ديار تا پايان حيات
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ي بليـاني، اوحـد(عرفـات العاشـقين از جملـه هـا كه برخي از تذكره» خواجه« لقب نيز
 زيـرا. گويا ربطي به حكمرانـي مـسعود نـدارد 12اند، بدو نسبت داده)6:3519ج، 1388

و حتي كتابن چشتي را با لقب خواجه ياد كرده تر بزرگا بيش  كـه از نيز سيرالاقطاباند
قلمـداد» خواجگـان چـشت« با عنوان ديگـر،هاي مشايخ چشتيه است نامه جمله زندگي

بي؛شده است  »ي چـشت خواجـه«ن مشايخ چشتي، نخستين كسي كه به عنـوان زيرا در
و ارادت از شـيخ خرقـه« است كه 13شهرت يافته است، خواجه ابواسحاق شامي ي فقـر

)57: 1386،االله ديه شيخ(».المشايخ ممشاد علو دينوري قدس االله سره العزيز پوشيده
م»چِشتي«ي نسبت اما درباره ي به سلـسله بك سعود، بايد گفت كه از زمان پيوستن

ي ادهميـه طريقـهي دنبالـه،ي چِشتيهسلسه.چشتيه در هند، بدين نام شهرت يافته است
و از زمان ابواسحاق شاميمي)منسوب به ابراهيم ادهم( ،بـه بعـد)ه329متـوفي(باشد

و گسترش آن هم در هندوستان به وسيله ي خواجه اين طريقه به چشتيه معروف گشت
)73: 1365آريا،(».انجام گرفت)ه633متوفي(چشتي الدين معين

ضمن بيان ماجراي خرقه گـرفتن ) سيرالاقطاب(خواجگان چشتي كتاب نويسنده
 بـه، ممشاد دينـوري،ابواسحاق شامي كه پس از هفت سال مجاهده در خدمت پير خود 

 خرقـه بـدو] ممـشاد دينـوري[حضرت خواجه«: گويد،چنين موقعيتي دست يافته بود
و خليفه  تـو! آواز آمد كه اي ابواسحاق،هم در آن ساعت.ي خود ساخت عنايت فرمود

و. مقبول حضرت ما شدي و بسياري، از دولت وي به منزل رسـيدند پس همچنان شد،
و اين سلسله بعدش به چِشت  و مخاطب،ذات با بركاتش مبداي چشتيان گرديد  مشهور

و در بغـداد بـه الاوليا بدين جهت كه چون آن شمس؛گشت به خدمت پير خود شتافت
شد شرف دولت پاي  بنده را مردم: الفور فرمود كه چه نام داري؟ گفتفي،بوسي مشرف
بي. گويند مي ابواسحاق چشتي  ي فرمـود كـه شـما خواجـه،غايت آن حضرت به عنايت

و اسلام چشت از بركات قدم شماست آن. چشت هستيد كه چون خلافت يافـت بعد از
و بـه خواجـه به  چِـشت مـشهور گرديـد رخصت پير خود در چِشت تشريف آورد ».ي

)58،همان(

و حكمراني مسعود.4 و ماوراءبك ولايت  النهردر بخارا

و پادشـاهي مـسعود اخبارالاخياري نويسنده آنبك، از كاربرد لفـظ حكمرانـي ،و ماننـد
و به محل حكمراني وي نيز اشاره ا احتياط ورزيده و او را تنها اي نكرده در لبـاس«ست

و اهل دولت  يك از منابع معتبر تـاريخي، بـه همچنين، در هيچ.وصف كرده است» اغنيا
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از سـوي ديگـر، فيروزشـاه. نـشده اسـتاي اشـاره النهـر حكمراني مـسعود در مـاوراء
 در طول حكمراني درازدامـن اند، را از اقرباي وي دانستهبك كه مسعود 14فرمانرواي هند 

گاه بر ماوراءالنهر دستي نداشـته اسـت هيچ،790 تا حدود سال 752هاي ان سال خود مي
با اين همه، ولايت مـسعود در مـاوراءالنهر،. راهي آن ديار شود،تا مسعود از سوي وي 
آن؛چندان نيز بعيد نيست   زيرا در جريان حكومت فرزندان جغتـاي در قـرن هـشتم در

و جاب درپي قدرت بين رقبا تا آمدن تيمور به اين ناحيـهپيجاييهديار، نابساماني اوضاع
و غيرمغـول به گونه  تافتـه برمـي،اي است كه حكومت افراد مختلف را از نوادگان مغول

و چه بسا مسعود نيز به اعتبار پيشينه   چند صـباحي صـاحب دولـت، خانوادگيي است
و در گوشه برده دستيار كه نامو يا اين النهر نفوذي به هم رسانيده باشد اي از ماوراء گشته

و حضور وي به عنوان فردي كم   در پنـاه حكومـت،شـناخته يكي از جغتائيان بوده باشد
ازآنان .رنگ باخته باشد،اند بوده نوادگان چنگيز كه

النهر تـاي مـاوراء شمار بـوده اسـت، دربـاره كه از منابع تاريخي سال الفيدر تاريخ
آن] 762يعنـي سـال[اما احوال ماوراءالنهر در اين سـال«: آمده است 762پيش از سال 

است كه از زمان ترمشيرين تا اين غايت، چهل سال بود، بيست خان در اولوس جغتـاي
و اوضاع آن ولايـت در نهايـت اخـتلال رسـيده بـود  ،تتـوي(» ...خان حاكم شده بودند

) 7:4619ج،1382
 بوده است كه بـه قـول،فرزند چنگيز،گفتني است كه ترمشيرين از نوادگان جغتاي

: 1381 باسورث كليفـورد،(. در ماوراءالنهر فرمان رانده است 734 تا 726باسورث از سال

و اميـران،النهربا قدرت يافتن تيمور در ماوراء«)486-487  ميـان جغتائيـان تفرقـه افتـاد
همـان،(».ندندهاي جغتايي مختلفي را در ماوراءالنهر بر تخت حكمراني نـشا ترك، خان

در)477 ديگـري تـوان دو نكتـهمي،آمده استبك مسعود ديوان ضمناً از ابيات زير كه
:ي حكمراني وي به دست آورددرباره

گمرگر خون نشدي چشم تو خنجر نشدي دل نشه گرـنشدي زلف تو ابتر  دي
يـــان نگرفتـــاي ملك خراس هندوبچه نشي ده او غمزه اريــي گرـكافر  دي

)93:ق1317، مسعودبك(
ب م عاقبت اسير شده دست كافرانــهودــهندو بچه كه ملك خراسان گرفته

انــي اغيار همچنكه از آن يار شد خراب يارب كه باد ديده چنانبك مسعود
)134،همان(
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از،ي ديگـر رود نياكـان مـسعود ماننـد هـزاران خـانواده مـي گمـان،كه نخست اين
در باشـند نابساماني شهرهاي ماوراءالنهر در ايلغار مغـولان بـه هنـد گريختـه و مـسعود

و تعبير همان  نـشو،گر ان است كه مسعود در هند نشان» هندو بچه«جا به دنيا آمده باشد
و از آن . استجا آهنگ خراسان يا ماوراءالنهر كردهو نما يافته

اك شايد مسعودب،كه دوم اين كا، النهر، تعمدي به جاي ماوراء» ملك خراسان«ربردز
و با اين لفظ  هـاي سـلطان خواسته است تعريضي طنزگونه بـه لشكركـشي،داشته است

و پرچم  و بگويـد محمود به عنوان سلطان غازي دار مسلمين به سرزمين هند داشته باشد
را،اي، امروز هندوبچه بود اگر روزي وي سرزمين هند را متصرف گشته  ملك خراسـان

،بارهـا اميـران خراسـان درگذشتهكه ضمن اين. گيردمي)معشوق( كافري به ياري غمزه 
و تفكيك جغرافياي آن قلمرو، چنـدان آسـان نبـوده ماوراءالنهر را نيز زيرنگين داشته اند

 بـه چه بسا كه مسعود به جاي ماوراءالنهر چندي در خراسان،در غير اين صورت. است
. اشدبسر برده

بگ.5  تحول روحي مسعود

و چون حاكميت مسعودآن بي و بخواهيم تـاريخ بك كه در پي چند در ماوراءالنهر باشيم
يعنـي واه معتبـري اسـت كـه دو فـصل زنـدگي دقيقي براي آن بيابيم، ديوان مسعود گ ـ

و درويشي وي را نشان دولت آنهب. دهد مي مندي راجا در همه مسعودبككه ويژه ، خود
و بار ديگرميا ابراهيم ادهم برابرب و دنيـاي توبه خاطره،نهد ي ابراهيم، تـرك سـلطنت

در.سازدميگريزي او را در اذهان زنده ضمناً فرامـوش نكنـيم كـه خواجگـان چـشت،
، االله ديـه(.انـدي اقطاب خود، ابراهيم ادهم را پنجمين قطب برشمرده نشان دادن سلسله 

ر؛31: 1385 )1365:74،اآري.ك. نيز

: مسعود آمده استديواندر
د كه در وصف اوليا خيزدــست ولايت به مردمان مسعود بدان امي گذاشته

)90:ق1317، مسعودبك(
سمــما ملك قناعت چو شه بلخ گزيدي و تاج مــر دارا نشناسيـ تخت جم

)13،همان(
امـــو افتـچدر خاطر مسعود ز لاكــاد هوايت برخاسته چون شاه براهيم

)111،همان(
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ل بگذاشته  تلخميست مرا چون ذات جهانـام هر دو جهان چون شه بلخ
ز جه سلان مشتاق مه غرهــــمشتاق رخ دوست چنانم خــي عيدست به

) 156،همان(
وي تحول اي جز پذيرش گويا چاره،بكا توجه به اشارات روشن مسعودب  روحـي

ي روحـي چـه جا است كه اين واقعـه اما پرسش اين؛ نيستو روي آوردنش به تصوف
 الديني ركني ارادت مسعود، به وسيله كه اشاره شد، سلسله چنان زماني رخ داده است؟

ره. رسد مي چشتيي اوليا الدين، به نظام الدين شهاب،و پدرش يـابي مـسعود بـه ناچـار،
 در قيد حيات نبوده الدين اوليا، زماني رخ داده است كه شهاب الديني مريدان نظام حلقه

و به ويژه با توجه به داشتن جايگاه والاي شـهاب  نـزد الـدين است وگرنه با حضور وي
 الـدين قـاه نظـامي امامت جماعـت خان يعني كسي كه توانسته است به مرتبه الدين نظام

او،الدين مريد ركنبك دست يابد، معقول نيست كه مسعود . گردد، فرزند
 الـدين درگذشته است، هنگام ذكر احـوال شـهاب 770 كه در سال سيرالاوليامؤلف

در،االله عليـه در سـماعه را رحم ـالـدين خدمت مولانا شهاب«:گويد و  غلـو تمـام بـود
و رقصي و از سـماع غوامض آن وقوفي كلي داشت  راحتـي بـه،و بكائي با ذوق كردي

از. كمال گرفتي  در شهر دهلي آمد، بعد مدت مديد بـه رحمـت حـق 15»ديو گير«چون
و هم در فناي شهر دهلي در جوار خانه علـوي(».ي خود مـدفون گـشت تعالي پيوست

)1302:302،كرماني
 در سـال، خـورد ميـر«جا كه سيد محمد بن مبارك علوي كرماني معروف بـه از آن

از دنيـا)م1388-51/ق.ه790-752(م به روزگـار فيروزشـاه تغلـق9-1368/ق.ه770
 كه علـوي كرمـاني الدين شهاب شود مي معلوم)2: 1357 علوي كرماني،.ك.ر(رفته است؛ 

، چند سال پـيش از ايـن تـاريخ، سخن گفته است سيرالاولياءاز ماجراي درگذشتش در
.ترخت از جهان بسته اس

 يعني سـال وفـات 757تر از سال كه روي آوردن مسعود به تصوف، پيش ديگر اين
 زيــرا؛ نيــز نبــوده اســت)1383:156محــدث دهلــوي،.ك.ر(،نــصيرالدين چــراغ دهلــي

هم، اوليـا الـدين نصيرالدين در بين جانشينان نظام و بـه قـول گـان برتـر بـوده اسـت از
ن«:اخبارالاخيار و اعظم خلفاي شيخ بنـابراين) 154،همـان(». اولياسـت الـدين ظاماشهر

بـر. پذيرفتني نيست كه با حضور نصيرالدين، نورسيدگان دست ارادت به ديگران دهنـد 
را،اين اساس  شايد. برشمرد 770 تا 752هاي توان بين سالمي تحول روحي مسعودبك
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در در ايـن هنگـام پـس از چنـد صـباحي حكمرانـيبكدبتوان پنداشت كه اگر مـسعو
و يا دست كم زندگي  و اهـل دولـت«ماوراءالنهر كـه در آن ديـار، چنـان» در لباس اغنيا

 720هـاي ساله بوده باشـد، ولادتـش پـس از سـالسي، گفته است اخبارالاخيارصاحب 
.داده است رخ

و استادان مسعودبك.6  پيران

 الدين بن شهابالدين ركن.6.1

ك شـود، از قبيـل مـي ديـدهبك مـسعود ديوانو يانالعارفي مرآته در اسامي ممدوحاني
، الـدينو شـهاب الـدين گـنج شـكر، ركـن الدين عطار، فريدالدين اولياء، علاء الدين نظام

و الدين بختيار كاكي، حميد الدين قطب . انـد همگي از خواجگان چشتي بوده،... ناگوري
و در اين بارهمينيز خود را جانشين آنانبك مسعود : گويديمداند

 ولايت ايشان فروگرفتبك بودند شاه ملك صفا خواجگان چشت مسعود
)50،همان(

: گويدالدين خطاب به ركن،و يا در غزلي ديگر
ش ام در اين غزلهاز همه خواجگان مدد، خواست قران بيا بياـتا  ود اين شكست را با تو

)30،همان(
 گيـر چـشم،هاي صوفيه در هندا نفوذ معنوي چشتيه در مقايسه با ديگر گرايش گوي

و،چشت«.بوده است  قريه يـا شـهركي در نزديكـي هـرات از ولايـت خراسـان قـديم
اي است قريب بـه كه در فرهنگ آنندراج آمده است چشت بروزن خشت، نام قريه چنان

و از آن  و عذوبت ماء ب هرات در كمال صفوت هوا ي چـشتيه اند بزرگـان سلـسله ودهجا
(اند ها سلطان ابراهيم بن ادهم قدس سره بودهي آن كه سر سلسله بديهي است كه خـود.

وو از آن جملـه) ابراهيم ادهم از اهل چشت نبوده اسـت  انـد خواجـه ابواحمـد ابـدال
و خواجه معين  ي شيخ المـشايخ چـشتي كـه سلـسله الدينو نجيبالدين خواجه مودود

)71: 1365،آريا(»...شودمييشان چشتي به او منتهيدرو
 امام شد، به الدين بن شهاب الدين مريد شيخ ركن«بك مسعود اخبارالاخياري طبق گفته

و خـم از مـستان بـاده] مـسعودبگ[وي. غايت حالت سكر داشـت شـكناني وحـدت
س ايـنكـي چـشتيه هـيچ در سلـسله. گويدمي مستانه،سخن.ي حقيقت است خمخانه

و مستي نكرده كه او كرده،چنين :1383محدث دهلـوي،(». اسرار حقيقت را فاش نگفته
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؛405:ق.ه1295خــان ابــن اميرالمــل،؛ ســيدعلي حــسن387:ق.ه1295؛ ســرور لاهــوري، 336
ج.ه1420و حسيني،226:م1914علي، رحمان )1:249ق،

ا«: گويد الديني ركن درباره الخواطرهنزهمؤلف  بـن الـدين لصالح الفقيه ركن الشيخ
و نـشأ الدين شهاب و�ببلـد الحنفي الصوفي الدهلوي احد المشايخ الچشتيه، ولد  دهلـي

و تـولي و اخذ عنه  بعـده، اخـذ عنـه مـسعود بـك صـاحب 
	������ تادب علي والده
 16».التمهيدات

و نصيرالدينبك مسعود.6.2

آن«:يد گوي صحف ابراهيم تذكرهعلي ابن ابراهيم در هـا مدت] مسعودبك[حضرتو
كشان بـه هنـدش گير او شده كشان آخر درد طلب گريبان،پادشاهي كرده،النهردر ماوراء 

و مريد شيخ نصيرالدين چراغ دهلوي گرديد  17».آورد
از سـوي.انـد اي به نصيرالدين نكـرده اشاره،اخبارالاخيارتر از جمله اما منابع قديم

 مثلاً؛برانگيز است ودبك از شخصي به نام نصيرالدين نيز تأملهاي مسع ستايش،ديگر
ران ـــرديــت نصيـــشاهنشه جهان لطاف  كو داد حسن از رخ خود اين ديار

غبودم ميان حجره هجـي ربــم در خمار خمــر كو آمده ز چشمم راـــود  ار
ب گفتا سفينه مــاي تو نويس از بن من توبه ـــراي راــكرده  ودم ازين بهر عار

و دلـــ شب شد عاقبت نبشتليكن چو او ملازم من گشت روز يه راــآساي  ار
ز معني جمال بخ كبهــش تا مونسي شود دل جملـيارب درين سفينه راـي  ار

)35:ديوان مسعودبك(
شه جان به آفاق آن خسرو خوبان  بخش نصير است مسعود بگو كيست درين حسن

)55،همان(
بــــگر تو نصير مني در ره پير من مــي دلــــاش م از ره بالاتفاقــــراد

)109،همان(
ي جديـدتر، از هـا كه اشاره شد، نصيرالدين چراغ دهلي، از سوي برخي تذكره چنان

 بـه)356: 1349ن،خا علي رحم(اللطايف منتخبو)ب 303برگ(صحف ابراهيم جمله
و مرشد مسعود ها اشاره شـد، با توجه به ابياتي كه بدان. قلمداد شده است بك عنوان پير

در بك كـه مـسعود نخـست ايـن:آيـد مـي اما دو اشكال پيش. گيرد مي اين احتمال قوت 



اواز دريچه بخاراييبك شناختي تازه از مسعود و آثار 33 ـــــــــــــــــــــــــــــي اشعار

ايـن كتـاب نـوراليقين اسـت بـه التمـاس بـرادرم« خود آورده است كـه ديواني مقدمه
و خدمت�قر )1،همان(» ... پرداخته آمد، نصيرالدين محمد،ه الكونينالعين

و مرشد» برادرم« كاربرد لفظ،پيداست كه در بين صوفيه . معمـول نيـست،براي پير
ثمرات القدس من اند بجزو منابعي كه از نصيرالدين ياد كردهها كه تمام تذكره ضمن اين

را،شجرات الانس نه دانسته» محمودالدين نصير« نام وي و .»نصيرالدين محمد«اند
گر تـو نـصيري«: خود گويدديوان 109ي در صفحهبك هرچند مسعود:كه دوم اين

اي آن هـم بـه درخواسـت در بيـت زيـر گويـا بـه نوشـتن سـفينه،»مني در ره پير مني 
و حتـي وادار شده است كه پيش،نصيرالدين و توبه كرده تر از چنين كاري دست شسته

ن و عار دانسته اين كار را :بودنگ
ب گفتا سفينه مـــاي تو نويس از راــمنـراي ن توبه كرده بودم ازين بهر عار

دلــد عاقبــش ليكن چو او ملازم من گشت روزوشب رات نبشته  آساي يار
ي غم در ميان حجره«بك شده است كه مسعود مطرحنيز اين درخواست، در زماني

ا» خمار هجر در.ستبوده بينيم كه هرجا شاعر از ممدوحميبك مسعود ديوانبا درنگ
و مرشد او بوده استها كه به قول تذكرهالدين ديگر خود يعني ركن  از مـي ياد، پير كنـد

و هجران سخن : از جمله؛گويدميدرد فراق
و دين مني چشم خدابين مني، پيش نظر زود بيا قبله ي آيين مني، ركن دل

)33، همان(
نظ نزديك و از دوـتر از بينش ما بري  جز سايه مقربر بــا او دگري نيست

)39، همان(
م غريق نور حضورـــان ركن معظــيگي نور جليس مجلس علوي درون پرده

به نور طلع همه جهانْ اوــست منور ز چشم ما مستورت  اگرچه هست جمالش
خ يار عظيم چار]و[مختار حق احمدبه... به وصل او معمورـــ دل  راب مرا كن

)15، همان(
:توان دادمي كنار هم نهاده آيد چند احتمال،چه اين دوگزاره چنان

بهبك مسعود.1 . شعر مدحي سپري كرده است سرودنبخشي از عمر خود را
كـ.2 و يا حتي وره،ل آن بخشي از ديوان مسعودبك آورد پـس از تحـول روحـي

، نتوانسته يا نخواسته است كه از عوالم پيـشين،اما با اين همه.ي اوست گرايش صوفيانه 
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كـوب، زرين.ك.ر(.اين رويه در زندگي سنايي نيز پيشينه داشته است. كلي بريده شودهب

1367(
و تعلق خاطر مسعود.3 ب الدين به ركن بك پس از آشنايي  الـدين راي ركن، مسافرتي

و به همين دليل و هـواي اشـعار فراقـي پاره،پيش آمده است اي از اشعار مسعود، حـال
.يافته است

د، محمد الدين نصير.4 و بـيش فردي غير از نصيرالدين محمود چراغ تـر هلي است
دا  و صـاحب شته است، نه مرشد نقش ممدوح منـصبان محلـي بـودهو چه بسا از حكام
. بوده استبك مسعوديباشد كه دلبسته

از؛كنـد مي ارائهبكي مسعود دو گزارش متفاوت درباره،گلزار ابرار ضمناً صاحب
و تبريز است«:جمله در. مولانا مسعودبيگ از الوس اتراك عراق گويند دست رسـاي او
بر قرطاسي ميوه،ي دانش باغچه امـا گزارشـي بـه. داشتميي معرفت از شاخسار كمال

ش اين است كه مسعودبيگ مريد شيخ نصيرالدين محمـود چـراغ دهلـي آغو درستي هم 
و فـضايل صـوري نداشـت. تركماني بود سپاهي روشن،است از. بهره از اكتساب علـم

بر،خدمت چراغ دهلي و و مشعل بينش او افراخته شد ي كمـالات فراز پايه شمع دانش
)449:م2001،غوثي شطاري(».برآمد

سرها نوشته.7 كي مسعودبها ودهو

 العارفين مرآت.7.1

ايـن اثـر عرفـاني منثوركـه بـا. به جا مانده اسـت بك ترين متني است كه از مسعود مهم
و يـك مقدمـه،اشعاري از نويـسنده يـا ديگـران درآميختـه اسـت  ، در چهـارده كـشف

و انديشگي نام. بندي شده است فصل آوراني چـون عـين در اين كتاب، مواريث عرفاني
و عباراتي از صوفيان دوره الدين همداني، عطار نيشابوري، نجم�قضاال ي هـا رازي، مولانا

و اول تصوف چون حسن بصري، جنيد بغدادي، شبلي، ذوالنون مصري، بايزيد بسطامي
و او شي كاكي بختيار الدين در كنار سخناني از قاضي حميدالدين ناگوري، قطب،امثال آن 

از؛ شودمي ديده،ان چشتي اولياء از پير الدين نظام و عـراق، اما در كنار عرفـان خراسـان
.ي ابن عربي نيز تهي نيستها چاشني انديشه

مـسعودبك» الحمدالله الذي خلق آدم علي صورته« با عبارت،ي كتاب نخستين جمله
و گويي مسعود در كشف ارب ورق: العارفين مرآت به،گانه هاي چهارده آغاز گشته است
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و تفسير درون دنبال تبيي ي جا صورتي اسـت در آئينـه اين«. هاي همين سخن است مايهن
و عروسي است به حليه،كشف .العارفين اسـتي مرآت اين جلوه. متحلي،ي سرّ متجلي

)ب/1ورق، العارفين مرآت(».بشناس گرت چشم يقين است
در: گفت-االله عنه رضي-الدين شيخ ما نظام«: سماع گويدي مثلاً درباره  گوهر مريد

خور صحبت بود كه بـدو، در اگر در سماع به ذكر محبوبش هزتّ بود.سماع پديد گردد
و اگر درو از سماع ذكر هيچ جنبش نبود، يقين بايد دانست كـه  و ازو فروزنده زنده بود

و جانش فسرد )ب/87 ورق،همان(».دلش مرده است
 صفتي اسـت اخـص مـر ذات،بدان كه محبت«:گويد» حقيقت محبت«نيز در بيان

و لام و لاتجاوب باري را بلاكيف و المحبوب كه ديده ثل ي ادراك عقل بـه بين المحب
و قدم اوهام فكر و. به كنهش راه نيابد،فهم آن نرسد و آدم نبـود، ارواح نبـود عالم نبود

و هـم محبـوب  كمـا قـال فـي. اشباح نبود كه بدين صفت خود به خود هم محب بـود
ال  و يحبان:قدسيكلمات : الجمال، آري جماليـت محبـت را دو ركـن اسـت االله جميل

و حسن پـس وجـودش هـم. عشق وجودي باشـد،آن را كه حسن وجودي بود. عشق
و هم حسن  و عشق، حسن.عشق است  عبـارت از باطنيـت، اشارت به ظاهريت اوست

و هـو. همان باطن اسـت كـه ظـاهر اسـت. همان ظاهر است كه باطن است. او الظـاهر
 عين محبـت،آري چون او را هم جمال وجودي بود هم محبت وجودي، جمال. الباطن

و محبت و هم معشوق،بود عاشق اسـم. عين جمال كه او خود به خود هم عاشق است
و معشوق علم حسن و/23همان، ورق(».عشق است )ب الف

و پـيش بك مسعود و حقيقـ شريعت را نخـستين شـرط سـلوك تدرآمـد طريقـت
و يافت حقيقت به حق اليقين«:داند مي ،ي شـريعت رونده. روش شريعت به علم اليقين

و رونده و رونده،ي طريقت داننده است ،پـس شـريعت. چشنده،ي حقيقت بيننده است
، علـم شـريعت آمـوز،پس اول. حقيقت افرختن؛ سوختن است، طريقت؛آموختن است

و/1همان، ورق(»يقت افروزپس خود را در راه طريقت سوز، پس شمع حق )الف/2ب
شد چنان و يا شاعران ديگـر،العارفين مرآتدربك مسعود،كه گفته اشعاري از خود

 در كشف ششم كتاب خود در بيـان حقيقـت،به عنوان نمونه. آوردمي بحثراي شاهدب
: گويد،قرب

به گمان افتم يار منــــكبهردم اوــه جهــكاميختم يا اوام از و من با  ان او با من
 چون پيك اجل آيد از تن چه برد با او جان ست خيالشي هجران را كشتهكشته اين
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كسوزم چو سپند اي جان از چشم بدانديشان اوــهرگه ه كند جلوه پيشم رخ زيبا
همـــييماصورت موزونش چون زنده توان ماندن بي اوـــم ه تنها جان همه تنها

صه اوـهركس به تماشايي ماراست تماشورتـر لحظه كند جلوه در دل به دگر ا
)الف/41 ورق،همان(

 المعارف الصحايف في عين ام.7.2

،است كه به قول احمـد منـزويبك مسعودي ديگر نوشته المعارف الصحايف في عين ام
وت مقدمه نخس،»تمهيد«با سربندهاي«:هاي فارسيي كتاب فهرستوارهدر ي تمهيـدات


� �����سپس حقيقت اسم كتاب،�
يي از هـا نثر آميختـه بـا سـروده ... العشق، �����، 
ج1387منزوي،(»]يعني مسعودبك[ نگارنده . قلمي گرديده است)7:1053،

 العاشقين نكات.7.3

نويـسنده. به چاپ رسيده است،ق به صورت چاپ سنگي 1317 اين كتاب كه در سال
و دو نكتـه در اين كتاب برجسته  و سلوك را در سي . اسـت، بيـان ترين مباحث عرفان
در بيـان«،»در بيان عـشق«،»در بيان حقيقت توحيد«:از عبارتندها عناوين برخي از نكته

و بقا«،»در بيان رؤيت«،»در بيان حقيقت ولايت«،»حقيقت معرفت  ...و»در بيان فنا
كه گفتني و شـيوه نگـارش نيـز كمـابيش هماننـد عاشقينال نكات است  از نظـر نثـر

و استشهاد بـه آيـات. است العارفين مرآت نثر مسجع هماره با ذكر شواهد شعري، استناد
.ي آن استها ويژگي از جمله،و جملاتي از بزرگان صوفيهو احاديث 

و، عشق چون بـه دل رسـد!اي عزيز«: در بيان عشق گويد، نمونه براي  خـون كنـد
و چون به جـان رسـد،چون به ديده رسد و چون به جامه رسد چاك كند ، جيحون كند

و چون به مال رسد و چون به قدم رسد،خاك كند :العشق جنون الهي. پي كند، تي كند
چه عشق را غسل تيغيكشته  كشد كه شهيد شوق تو بار كفن نمي زان است حاجت وكفن

)51:ق.ه1317 مسعودبك،(
 كندمينظير حسن خود را خود تماشا عاشق حسن خود است آن بي

و آن تخم اسـت كـه در زمـين اهل حقايق استخراج حب از حبه كرده!اي عزيز اند
تخـم افكنـدن» يحبهم«. اصل حيات است،حب، اصل نبات است،كه آن حبه چنان. افتد

و   ضـروت،ي اول بـود شـجره چـون ايـن شـجره از تخـم. رسـتن زرع» يحبونه«است
و سبحاني ثمره دهد،نهدي محبوبي پيش قاعده مي شيخ محي.اناالحق :فرمايند الدين
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و نحن عين الثمر بل هو عين الشجر فمالنا مثله سوي وجود الشجر
)53،همان(

كه متني چنين برمي از شواهد درون و العـارفين مـرآت پـس از » اشقينالع نكات«آيد
( به قلم آمده استالصحايف ام )49-45، همان.ك.ر.

ي خود اشـارههاي ديگري از نگاشتهها به رساله العاشقين نكاتدر بك ضمناً مسعود
و معـاد)99و91 همان،(و طوالع)53 همان،( روائحبه نام  اشـاره)47همـان،(و مبدأ

اس،هاي نسخ خطي كه در فهرستكند مي .ت از آن ياد نشده

 ديوان شعر.7.4

و تذكره ديوان شعر اوست كه فهرست،از ديگر آثار نويسنده  نـورالعين بـا عنـاوينها ها
ج 1344نفيسي،(نورالعيون،)838: 1372پور، خيام( ج 1382؛ منزوي، 2:755، ؛ 1:767،

ج1382منزوي، .اند از آن ياد كرده)2525: 1382منزوي،(نوراليقينو)7:1053،
بگ، پـس از سـرودن اشـعار، خـود بـه تنظـيم آن همـت نمايد كه مسعود مي چنين

و شرح آن را در گزارشي كوتاه  بـدان كـه«: بر پيشاني ديوان نشانده است،گماشته است
قر،اين كتاب  و خدمته� نوراليقين است به التماس برادرم الكونين نصيرالدين محمد العين

و سـينهييي احبا را ضـيا پرداخته آمده تا ديده  و بـهي را صـفاي اتقيـا بخـشد ي بخـشد
. كه شرح آن درين شعر مسطور اسـت چنان،صنعت حروف تهجي مصنوع گردانيده شد

 طالبان خـويش را علـي الخـصوص مـصاحبان ايـن،الهي به توفيق مستان جلال لايزال
مـدو م مـستي احـوال، درويش را از اسرار اين مجموع كه مشرب شراب وصال اسـت

م :كتاب گويد]؟[ در هيأت. الامال روزي گردانكاسه
ز بيان اين سوادي نـــش تسكيـــست كه در ديده دهد نوريقين گر كني درد بيابي

و دينت گر بخوانيش بخواهيــاين كلام شعرا نيست كلام قدسي اس  گذر از دنيي
كه هريك صحف شعر دراين شانزده ملا است است ايگر بخوانند چك رسد نـــرخ بريـــز

و ده غم غزل عشق درين مجموع دوصد فتزده است كه دهد در دل هر نــح مبيـاي
و پنج رباعي كه دري ثبـنود نــاد حل كند مشكل دل را به رموزات متيـت افتـــن

)2و1:ق.ه1317، مسعودبك(
)1295:405خـان ابـن اميرملــك، حـسان سـيدعلي(»بـه غايـت متـين«در كنـار اشـعار

شود كـه بـه قـولمي ابياتي ديده، است)همان(»مملو از مضامين دلنشين«كه بك مسعود
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آن،ي علمـاي هنـد تـذكره صاحب .ك.رنيـز(».طريـق شـاعري نـامرعي مانـده«هـا در

و ناهمگون استو بعضاً وزن بيت)226:م1914علي، رحمان .ها نيز سست

 شاعريي شيوه.8

اند تا جايي كـه صـاحب سرو دهلوي قلمداد كرده را پيرو اميرخ مسعود،ها تر تذكره بيش
و اشعار اميرخسرو را جواب گفتـه«:گويداخبارالاخيار  نيـز؛ 336،همـان(».اكثر قصايد

)226:م1914علي، رحمان.ك.ر

را،اي داشته باشد كه در ديوانش به اميرخسرو اشارهآنبيبك اما مسعود بارهـا خـود
: از جمله؛ دانسته استپيرو سعدي شيرازي

ز كرامت به غزل اين فرمود  سعدي استاد من است در طرف عشق نظر كه هم اول
اسـپند سعدي كه كليد در گنج سع كـــنتوانتــد بــــــد  مسعودجا آورد الاّهه

)64:ق1317مسعودبك،(
غ ش بك زل مسعودـكرد شاگردي سعدي در  اعري استاد شد بر همه اهل سخن در

)72،همان(
اســـن شيريـــكلام او ببي ي دارد به مسعودـــــــت كه سعدي نسبتـــن از آن

)86،همان(
بـاي سخنوري يـاراي همـاوردي در عرصهويهرچند جدا از ادعاهاي مسعودبك،

ن سرايان نام غزل  نـشان جـا بـراي در اين. شعر او خالي از لطف نيست،داشته استدار را
اون جلوهداد :شودميهايش نقل دو نمونه از غزل،اي از ذوق شعري

 پيـــام مـــن برســـانيد يـــار زيبـــا را
جـويي مـي چرا تو از من مـسكين كنـاره

ز چشمه ت بيا كه آب حياتم سـتوي لـب
ز نوميـدي نماي روي همـين دم كـه مـا

 بـاغ آيـدسمند حسن تو شايد به گـشت
ــد ــرا روا باش ــر م ــيش درت گ ــشند پ ك
درخت را چه پرستند هندوان اي دوست
سواد ديده ازين شـب گرفـت نـور مگـر

دهـد بيــرون مــياگرچـه از ســر سـوز آه

را كه از فراق تو بر لـب رسـيد جـان مـا
ــا را ــك دري ــن آورد اش ــار م ــه در كن ك

را تو تلخ كه بي شدست اين حيات شـيدا
ــسته را بشـ ــردا ــد فـ ــاطر اميـ ز خـ ــم ايـ

بــروفتيم بـــه مژگــان تمـــام صـــحرا را
را كــه كــشته ــا ــد بــه كويــت همــه احب  ان

ــده را نديـ ــالا ــد بـ ــر آن بلنـ ــد مگـ انـ
ت ــف راوز زل ــدا ــبان يل ــياهي ش ــت س س

چگونــه نــرم تــوان كــرد ســنگ خــارا را
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ــاب برآ ــو آفت ــچ ــامي ي ــر ب ــو ب ــر ت ي اگ
ي مـسعودش بياراي ديـده به حسن خوي

ــالا را و ب ــرود ــرد ف ــو گي ــال روي ت جم
ــدا را ــه اع ــشمان جمل ــوري چ ــراي ك ب

)36:ق1317،كدبومسع(
و ناپيـدا شـوم  در عشق گر پيـدا شـوم پيـدا

و  دين فارغ شوم از كودكي بالغ شوم وز كفر
ي فردا بـود امـروز نقـد جـان مـن گر وعده

 آن آفتاب لامكان خيـزد اگـر از شـرق جـان
گر برزند موج از درون استمن درجانكه بحري

و كاني نـيم و جاني نيم من بحري  من انسي
ام از ذات من زادست جـان من هستي ديرينه

ــيانه ــرغ آن آش ــن م ــه م ــر دان ام ام در دام به
ستامن اصناف اسم اين ام مسعودبكنه خودمن

ي هستي درم هم از جهان يكتا شـوم هم پرده
بي بي بي تن شوم بي جان شوم پا شوم سر شوم

بي بيرون خرامم اين زمان بي و فـردا شـوم دي
همتا شـوم از آن خورشيد بي اي گشتم گر ذره

كه جويي درگلـم آيـم بـرون دريـا شـوم با آن
آن من مرغ بستاني نيم ايـن جـا شـوم جـا نـيم

آن جمله ناپيدا شود گر من دريـن پيـدا شـوم
گر بشكنم منقار تـن فـارغ ازيـن غوغـا شـوم

بي چون ذات بي من پيدا شود و اسما شوم اسم

)120-119، همان(

 وفات مسعود.9

سـخن،و چگـونگي آن مـرگ مـسعود تـاريخي درباره العاشقين عرفاتو اخبارالاخيار

: ضمن آوردن ماده تاريخي گويدالاصفيا �����اما صاحب. اند نگفته
و شش است« و سي :از مؤلف. وفات خواجه شيرخان در سال هشتصد

ز دارفاني دهر يافت  وصلي به قرب سبحانيشيرخان چون
شيــــدل به سال وصال اي سرور گف ر دلير يزدانيـــت

و سـي وفات حضرت شيرخان چشتي به يك سالو بعد از  يعني به سـال هشتـصد
و، هفت، سيد معزالدين ابوالفتح مبارك شاه، پادشاه خضرخان]و[  از دست ميران صـدر

:1ج،1290سـرور لاهـوري،(».ود مقتـول شـد قاضي عبدالصمد امراي نمك حـرام خـ
388-387(

گزارشـي متفـاوت ارائـه كـردهبك از مرگ مـسعود كلمات الصادقيني اما نويسنده
و  و محبـت«:گويد مي است و علمـاي يگانـه،بالجمله در مشرب عـشق ي وقـت بـوده

صور بـه كه گويند هم به فتواي ايشان مثل حسين منـ چنان؛روزگار را با وي نقاري تمام
و قبر شريف وي در راه خواجه  ]بختيـار كـاكي[ الدين قطب] يعني سر راه قبر[قتل آمد
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و عاشقانه خفته اسـت،در لادوسراي است پهلوي پير بزرگوار خود دهلـوي(». مجردانه
ر؛98:تا كشميري همداني، بي  ؛405:ق1295خـان ابـن اميرالملـك، سـيدعلي حـسن.ك.نيز

ج1380و انوشه،ب/303برگ: صحف ابراهيم؛2:772ج، 1344، نفيسي ،4:2348(

 گيري نتيجه. 10

و آموزه و معارف اسلامي يـابي بـهي نـاب عرفـاني آن، پـس از راه هـا مواريث فرهنگ
و  و راز هند، شيفتگان فراوانـي را بـه سـوي خـود جلـب كـرده اسـت سرزمين پر رمز

ي چشتيه كه خاسـتگاه طريقه. استي گوناگون صوفيه را در دامن خود پروردهها طريقه
و بـا از نيمـه،ي آن روستاي چشت از توابع هرات بوده اسـت اوليه ي دوم قـرن شـشم

و به سرعت در شهرهاي هند تازهي حيات، چشتي به هند الدين آمدن خواجه معين ،يافت
و شخصيت و اوليا الدين برجسته چون نظاميهاي رو به گسترش نهاد ، اميرخسرو دهلوي

ي ارادتـش بـا دو واسـطه بـه مريـدان كه سلـسله بك مسعود. را در دامن خود پرورد ...
و دولتمي اوليا الدين نظام و ناگاه پيوندد، مدتي را به سرخوشي مندي سپري كرده است

حق جذبه و طريقت نموده است او را شيفته،اي از جذبات .ي عرفان
درها هرچند برخي از تذكره  منـابع،انـد ماوراءالنهر پاي فـشرده بر حكمراني مسعود

و چون اين حكومت را نشان نمي آن تاريخي چند و از جا كه او را از اقرباي فيـروز دهد
هم،اند شاه تغلقي دانسته  هاي حكومـت زمان با سال چه بسا دوران حكمراني مسعود نيز

و اهل مسعود از عارفان وجد. بوده باشد،790 تا 752هاي فيروز يعني بين سال  و ذوقي
 خـود را بـه العـارفين مـرآتي گانـه هاي چهارده تا جايي كه يكي از كشف. سماع است

و دفاع از آن اختصاص داده است و شـاعري نيـز 18.تبيين مباني سماع  همچنين در شعر
از،اند او را پيرو اميرخسرو دهلوي قلمداد كردهها كه تذكره به رغم اين  خود بـه پيـروي

و پاره.افتخار كرده است سعدي شيرازي و ثمين اي ابيات ديوان شعر وي با داشتن غث
.سست، باز هم از داشتن اشعار دلنشين خالي نيست

ها يادداشت

و نيز336،اخبارالاخيار.1 يو تـذكره1:249ج، الخـواطر�����،1:387ج،الاصـفيا �����،

زيـرا؛به وي گفته شـده اسـتبك حكمراني مسعودبه دليل» شيرخان«، شايد226، علماي هند

و آسياي مركزيدر گذشته در حوزه  در.انـد داده بـه اميـران خـود لقـب شـير مـي،ي افغانستان
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پ: شير«: آمده است»شير«ي دهخدا ذيل نامه لغت ادشاه ختلان، نـام عـام شيرختلان، ختلان شاه،

به باميان شيري.(امراي باميان  : 1372دهخـدا،(» بنشسته بدي بـه غرچـه در شـاري/ استاده بدي

)»شير«ذيل

:و نيز در ديوان سنايي آمده است

و راي خان و شور شار باش تا برباد بيني خان راي  باش تا در خاك بيني شر شير

) 1363:185 ديوان سنايي،(

.405:و نيز صبح گلشن6:3519ج،عرفات العاشقين.2

ر226،ي علماي هند تذكره.3 ج فهرست نسخه.ك.و نيز .4هاي خطي فارسي

به شماره، تذكره صحف ابراهيم،علي بن ابراهيم.4 ب303، برگ3236 نسخه خطي مونيخ

.9:1035ج،الذريعه الي تصانيف الشيعه.5

.9:1035ج،همان.6

و نثر در ايران.7 ر2:755ج،تاريخ نظم ج.و نيز .2:838ك فرهنگ سخنوران

ج.8 .2:772همان

.2:838ج،فرهنگ سخنوران.9

.2898: هاي چاپي فارسي مشارخانبابا، فهرست كتاب. 10

ر 336: الاخياراخبار. 11 ي علمـايو تـذكره387: الاصـفيا �����،405: صبح گلشن.ك.و نيز

.226: هند

.3263ي شماره، نسخه خطي مونيخاز علي بن ابراهيم،. تذكره صحف ابراهيم.ك.رنيزو. 12

به شام در سال. 13 جزق329خواجه ابواسحاق ضمن سفري  بـلادو در شهر عكا كه آن روزها

آن،شام بوده است و مزارش نيز در )1365:73، آريا(.جاست وفات يافت

و دورهي احوالات درباره.14 رفيروزشاه تغلقي (بداوني.ك.ي حكمراني وي منتخـب).1380.
و مفاخر فرهنگي تصحيح مولوي احمد علي صاحب،.التواريخ و179-167صـص: انجمن آثار

ر ( سيدمحمد بن مبارك،علوي كرماني.ك.نيز  تـصحيح ولايـت.سـيراولياء).م1978/ش1357.

(و شمس سراج عفيف 602ص،حسين  همچنـين؛ اسـاطير:تهـران.خ فيروزشاهي تاري).1385.

(انوشه.ك.ر .2004-2008صص.دانشنامه ادب فارسي در شبه قاره).1380.

.ي ديوگيري منسوب بـدان اسـتكه پارچه) هندوستان( آباد، شهري در دكن دولت: ديوگير.15

)»ديوگير«، ذيل1363معين،(
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في تاريخ الهند من الاعلام، المس. 16 و بهجهمي بنزه الاعلام بمن و النـواظره الخواطر  المسامع
 العلمـاء العـامه الشريف عبدالحي بن فخرالدين الحسيني امـين نـدوهلمورخ الهند الكبير العلام

.م1999.ه1420،داربن حزم: بيروته1341الهند المتوفي سنه-بلكنهو

و نيـزبك ذيل مـسعود3263 شماره،علي بن ابراهيم، صحف ابراهيم نسخه مونيخ. 17 چـشتي

القـدس مـني ثمـرات تـذكره اما صاحب. 449ص.گلزار ابرار.)هـ1032-962(. شطاري.ك.ر
يلعلـ.ك.ر.را مريد شيخ نصيرالدين محمـد اودهـي دانـسته اسـتبك، مسعود الانس شجرات

، تـصحيح سـيدكمال حـاج سـيد جـوادي.الانـس القدس من شجرات ثمرات).1376(.بدخشي

ع:تهران و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه .لوم انساني

 هـاي فارسـي نامـه سماع: اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن نجيب مايل هروي در كتاب. 18

و در كتاب خود آورده است العارفين مرآتاين بخش از كتاب مايـل هـروي،.ك.ر(. را اقتباس

1372 :379-386(

 فهرست منابع

( غلامعلي،آريا درطريقه).1365. و پاكستاني چشتيه . زوار: تهران. هند

(احمدبن محمود .يي مطبع ابوالعلا:حيدرآباد دكن.ديوان مسعودبك).ق.ه1317.

(محمد سيداكرم اكرام، )گوي شبه قاره فرهنگ شعراي فارسي(.آثارالشعرا).1387.

( حسن،انوشه  سـازمان: تهـران.)ادب فارسي در شبه قاره(دانشنامه ادب فارسي).1380.

.و انتشارات ارشاد اسلاميچاپ

ــاني ــاقي بلي ــدي دق ــياوح ــدين، تق ــد ال ــات).1388(. محم ــذكره عرف و ت ــقين العاش

.اساطير: تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، تهران.العارفين عرصات

( ادمونـد،باسورث كليفـورد ي فريـدون ترجمـه.هـاي جديـد اسـلامي سلـسله).1381.

).باز(و ايران مركز بازشناسي اسلام: اي، تهران بدره

(خـان آصـف، قزوينـيو قاضي احمد،تتوي  تـصحيح غلامرضـا. تـاريخ الفـي).1382.

و فرهنگي: تهران،طباطبايي مجد . علمي

).سـيرالاقطاب(خواجگـان چـشت).1386(.االله ديه بـن شـيخ عبـدالرحيم چشتي، شيخ

.علم: تصحيح محمد سرور مولايي، تهران
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(ينالد عبدالحي بن فخر،حسيني الاعلام بمن فـي تـاريخ الهنـد مـن).1999/ق.ه 1420.

و النواظر و بهجه المسامع . دارابن حزم: بيروت.الاعلام المسمي بنزهه الخواطر

.طلايه: تهران.فرهنگ سخنوران).1372(. عبدالرسول،پور خيام

. دانشگاه تهران:تهران.نامه لغت).1372(.اكبر علي،دهخدا

(، محمدصـادق انيدهلوي كشميري همد تـصحيح محمـد.كلمـات الـصادقين).م1988.

و پاكستان: آباد اسلامسليم اختر،  .مركز تحقيقات ايران

 تـصحيح سيدمحمدرضـا.ي منتخـب اللطـايف تذكره).ش 1349(. ايمان،خان رحم علي

و سيد اميرحسن عابدي، تهران . تابان:جلالي نائيني

(رحمان علي . لكنهو: هند.دتدكره علماي هن).م1914.

( عبدالحسين،كوب زرين . اميركبير: تهران.جو در تصوفو جست). 1367.

( غلام سرور،سرور لاهوري . لكنهو: هند، چاپ سنگي.خزينه الاصفياء).ق.ه1290.

( ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي، تـصحيح محمـدتقي مـدرس رضـيوي، . ديوان). 1363.

.سنايي: تهران

(خـان بهـادر محمـد صـديق حـسنو اميرالملـك خان ابـن سيدعلي حسن ).ق.ه1295.

 مطبـع:تصحيح سيد ذوالفقار احمـد نقـوي بهوپـالي، بهوپـال.ي صبح گلشن تذكره

.فيض شاهجهاني

(طهراني، آقابزرگ 
	����.).م1983/هـ1403. ������ �
 �����	
.دارالاضواء: بيروت.

( سيد محمد بن مبارك،علوي كرماني  مركـز تحقيقـات.سـيرالاولياء).م1978/ش1357.

و پاكستان .مؤسسه انتشارات اسلامي: لاهور،فارسي ايران

.3263 شماره،ي مونيخ خطي كتابخانهي نسخه.صحف ابراهيم.علي بن ابراهيم

( محمد،غوثي شطاري ،ح محمـد ذكـي هنـد خـدابخشي تـصح.گلـزار ابـرار).م2001.

. لايبريري پتنه:اورينتل پبلك

(هاي خطي فارسيخهفهرست نس .ايي فرهنگي منطقه مؤسسه: تهران).1351.
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(منش، عباس كي ي تاريخ مجله.»مسعودبك، حلاجي ديگر در تصوف اسلامي«). 1388.

صص1ي، شماره1، دوره ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي ،111-134.

(بيـگ ميرزا لعل،لعلي بدخشي يح تـصح.الانـس القـدس مـن شـجرات ثمـرات).1376.

و مطالعات فرهنگي:تهران سيدجوادي،سيدكمال . پژوهشگاه علوم انساني

( نجيب،مايل هروي ني:تهران. اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن).1372. . نشر

ــوي ــدالحق،محــدث دهل ( عب ــرارالابرار).1383. ــار فــي اس ــيم . اخبارالاخي ــصحيح عل ت

و مفاخر فرهنگي:خان، تهران اشرف . انجمن آثار

.يي مطبع ابوالعلا: حيدرآباد دكن.العاشقين نكات).ق.ه1317(.كبدمسعو

 آسـتان قـدسي خطـي كتابخانـهي نـسخه.العارفين مرآت. احمدبن محمود مسعودبيگ،

.261ي شماره،رضوي

( خانبابا،مشار و نـشر: تهـران.هاي فارسي چـاپي فهرست كتاب).1342.  بنگـاه ترجمـه

.كتاب

(ين، محمدمع . اميركبير: تهران.هنگ فارسيفر). 1363.

( احمد،منزوي . هـاي خطـي فارسـي پاكـستان راهنماي فهرست مشترك نـسخه).1382.

و پاكستان .مركز تحقيقات ايران

و پاكستان،1ج.فهرست مشترك پاكستان).1382(. احمد،منزوي . مركز تحقيقات ايران

 المعـارف�دايـر بنيـاد:انتهـر . هاي فارسيي كتاب واره فهرست).1382(. احمد،منزوي

.بزرگ اسلامي

( سعيد،نفيسي و زبـان فارسـي).1344. و نثر در ايـران  كتابفروشـي: تهـران.تاريخ نظم

.فروغي




